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ابايزيد نفس خود را فربه ديد. گفت:
از چه فربهي؟

گفت: از چيزي كه نتواني آن را دوا كردن! و آن آن است كه 
خلق مي  آيند تو را سجود مي كنند، و تو خود را مستحِق آن 

سجود مي بيني!
*                                 

شهاب[سهروردي]را علمش بر عقلش غالب بود. عقل مي بايد 
كه بر علم غالب باشد. دماغ كه محل عقل است، ضعيف گشته 

بود.
اين شهاب مي خواست كه اين درم و دينار برگيرد كه سبب 

فتنه هاست، و بريدن دست ها و سر ها....!
*                                  

اول با فقيهان نمي نشستم. با درويشان مي نشستم. مي گفتم:
 ـاين ها از درويشي بيگانه اند!

چون دانســتم كه درويشي چيست و ايشان كجايند، اكنون 
رغبت مجالست فقيهان بيش دارم از اين درويشان. زيرا فقيهان، 

باري، رنج برده اند. اين ها مي لافند كه درويشم!
آخر درويشي كو؟

*                               
از قاضي شمس الدين، بدان جدا شدم كه مرا نمي آموخت!

*                               

من عادت به نبشتن نداشته ام. 
هرگز!

 چون نمي نويسم، در من ماند؛ 
و هر لحظه مرا روي دگر مي دهد!

*                                   
از بركات مولانا[جلال الدين] است،

هر كه از من كلمه اي مي شنود!
*                                   

بسيار بزرگان را
در اندرون دوست مي دارم

الاّ ظاهر نكنم؛ كه يكي دو ظاهر كردم... حق آن... ندانستند... 
و نشناختند.

به مولانا بود كه ظاهر كردم، افزون شد، و كم نشد.
        *                                  

جماعتي شاگردان داشتم
 از روي مهر و نصيحت، ايشان را جفا مي گفتم.

مي گفتند:
ــنام ها نمي داد. مگر   ـآن وقت كه كودك بوديم، از اين دش

سودايي شده است؟
 ـمهِرها را مي شكستم.

*                               
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هر كه دوست دارم
جفا پيش آرم

اگر آن را قبول كرد، من... از آنِ او باشم!
*                              

هر قصه را مغزي هست
 قصه را جهت آن مغز آورده اند؛ نه از بهر دفع ملامت!

به صورتِ حكايت... آورده اند
تا آن«غرض» در آن بنمايند!
*                             

در حديث اســت كه دوازده گونه جانورند كه اول آدمي 
ــل، گرگ، موش،  بوده اند[مانند ميمون، خوك، ســگ، في
سوسمار، خرچنگ، لاك پشت، روباه، خرس و خار پشت]. 
به سبب گناه، هر يكي مسخ شده اند و آن گناه را مي گويد 

كه چه بود.
ــتر از همين طايفه،[معني  ــان بزرگ، بزرگ، بيش اما مردم
حديث را به]ظاهر گرفته اند، لاغير. دريغ كه همين«ظاهر»[را] 

فهم مي كنند!
*                             
ـ تو را مقام استماع است!

                          سخن مي گويي؟
*                            

سخن پيش سخندان گفتن

بي ادبي است!
مگر به طريق عرضه كردن!

چنان كه نقد[سكة زر يا سيم] را پيش طرف برند[كه]:
ـ آن چه قلب[تقلبي] است، جدا كن!

*                            
گفت: نماز كردند؟

گفت: آري!
گفت: آه!

گفت: نماز همه عمرم به تو دهم، آن«آه» را به من ده!
*                             

به خُردكي بايد.... خود[تربيت]گرفتن
تا زودتر، در كار آيد.

كه شاخ تر، راست شود، بي آتش
چون به آتش خشك شد، بعد از آن دشوار گردد!

*                              
حكمت بر سه گونه است:

ـ حكمت گفتار: عالمان راست.
ـ حكمت كردار: عابدان راست.
ـ حكمت ديدار: عارفان راست. 

نقل از: مقالات شمس تبريزى 
به كوشش محمد على موحد




